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بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمد للّه ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين

این مقاله را به مولی الموحّدین أمیرالمؤمنین أسدالله الغالب عليّ بن أبیطالب و فرزندان معصومین آن حضرت علیهم السّلام سیّما بقیّة الله الاعظم روحی له الفداء تقدیم میکنم.

و تقدیر و تشکر دارم از جناب استاد حجّت الإسلام والمسلمین رضا امیری سیرجانی حفظه الله که با راهنماییهای دلسوزانه و بیوقفه خود، بنده را در نوشتن این مقاله یاری فرمودند.

معرفی مؤلّف کتاب
حاکم ابوعبدالله محمّد بن عبدالله بن محمّد بن حمدویه از عالمان نامی و برجسته اهل سنت معروف به إبن البیّع، متولّد سوّم ربیع الاول سال سیصد و بیست و یک هجری قمری در شهر نیشابور بوده است.
وی برای کسب علم و دانش از اساتید بسیاری برخوردار گشت و در طول زندگانی خود دو مرتبه برای افزایش دانش مسافرت انجام داده است که یک مرتبه آن به عراق و دیگری به حجاز بوده است، و در طول دوران تحصیل خود از حدود دو هزار استاد بهره برده است، که از آن جمله میتوان به شخصیتهایی مثل: «حمّد بن يعقوب الشّيباني ابن الأخرم، ومحمّد بن أحمد بن بالويه الجلّاب، ومحمّد بن أحمد الشّعيبي الفقيه، وإسماعيل بن محمّد بن الشّعراني، والدّارقطني»[footnoteRef:1] اشاره کرد. [1: . سیر أعلام النّبلاء ط الرسالة ج17 ص163] 

همچنین در طول زندگانی خود شاگردانی به نامی را در راه ترویج مذهب اهل سنت و مکتب سقیفه تربیت نموده است که از آن جمله میتوان شخصیتهایی مثل: «أبويعلى الخليلي، وأبوبكر البيهقي، وأبوالقاسم القشيري، وأبوبكر أحمد بن علي بن خلف الشّيرازي»[footnoteRef:2]، را نام برد که همگی در نزد اهل سنت از جایگاه رفیعی برخوردار میباشند. [2: . همان ص165] 

وی دارای تألیفات ارزشمند و گرانبهایی میباشد که باعث شده است ذهبی درباره وی چنین بنویسد:
«وصنّف وخرّج، وجرّح وعدّل، وصحّح وعلّل، وكان من بحور العلم»[footnoteRef:3]. [3: . همان] 

از جمله تألیفات وی میتوان کتابهای « المدخل إلى الصّحیح، تأریخ نیسابور، المدخل إلى الكتاب الإكلیل، معرفة علوم الحدیث وتسمیة من أخرجهم البخاری ومسلم »[footnoteRef:4] را نام برد. [4: . البدایة و النهایة ج15 ص561، سیر أعلام النّبلاء ج17 ص170، اکمال تهذیب الکمال ج6 ص685] 

از مهمترین آثار وی کتاب المستدرک علی الصّحیحین است که بسیار مورد عنایت و توجه عالمان اهل سنت قرار گرفته است و موجب گشته است تا ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی اعتبار این کتاب باشیم.
عالمان اهل سنت با توجه به جایگاه رفیع علمی حاکم مطالبی بس عجیب و والایی را مطرح کردهاند که همگی نشان از عظمت و مقام رفیع این عالم نزد اهل سنت میباشد.
از جمله کسانی که در مدح حاکم سخن بر زبان آورده، ذهبی است، وی در کتاب سیر أعلام النّبلاء راجع به حاکم الفاظی چون امام، حافظ، علامه، شیخ المحدّثین را بیان میکند و مینویسد:
«الحاكم محمّد بن عبدالله بن محمّد بن حمدويه، الإمام، الحافظ، النّاقد، العلامة، شيخ المحدّثين، أبوعبدالله ابن البيّع الضّبّيّ، الطّهماني، النّيسابوري، الشّافعي، صاحب التّصانيف»[footnoteRef:5]. [5: . سیر أعلام النّبلاء ط الرسالة ج17 ص162] 

همچنین وی در ادامه با نقل مطلبی از خلیل بن عبدالله الحافظ به بیان جایگاه و مقام حاکم میپردازد:
«قرأت على أبي علي بن الخلال: أخبركم جعفر بن علي، أخبرنا السّلفي، أخبرنا إسماعيل بن عبدالجبار، سمعت الخليل بن عبدالله الحافظ ذكر الحاكم وعظّمه، وقال:
له رحلتان إلى العراق والحجاز، الثانية في سنة ثمان وستين، وناظر الدّارقطني فرضيه، وهو ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه قريبا من خمس مائة جزء، يستقصي في ذلك، يؤلّف الغثّ والسّمين، ثمّ يتكلّم عليه، فيبيّن ذلك»[footnoteRef:6]. [6: . سیر أعلام النّبلاء ط الرسالة ج17 ص166] 

و ابن صلاح درباره وی مینویسد او شخصیتی است که هیچ کس از تصانیف و علم او بی نیاز نیست:
«الحافظ ألذّي لا يستغنى عن تصانيفه في الحديث وعلمه»[footnoteRef:7]. [7: . طبقات الفقهاء الشافعیة ج1 ص198] 

و مؤلّف کتاب الدّر الثّمین تاجالدّین ابن السّاعی وی را از عالمان تک و بیبدیل زمانش میداند و مصنفاتش را بیسابقه میخواند:
«إمام أهل الحديث في عصره، وواحد زمانه، في معرفة علومه، والمؤلّف فيها الكتب ألتي لم يسبق إلى مثلها. وكان قد أكثر من سماع الحديث، وجمع لنفسه معجما يشتمل على ألفي شيخ. وله كتاب الصّحيحين،... وكتاب المستدرك على الصّحيحين»[footnoteRef:8]. [8: . الدّر الثّمین ص101] 

حتی حاکم به عنوان مرجع علمی برای تشخیص صحّت یا ابطال نظریّات بوده است، در این رابطه ابوحازم میگوید:
«أقمت عند الشّیخ أبي‌عبدالله العصمي قریبا من ثلاث سنین ولم أر في جملة مشایخنا أتقن منه ولا أكثر تنقیرا، وكان إذا أشكل علیه شيء أمرني أن أكتب إلى الحاكم أبي‌عبدالله، فإذا أورد جواب كتابه حكم به وقطع بقوله»[footnoteRef:9]. [9: . تاریخ الاسلام ت بشار ج9 ص89] 

و خطیب بغدادی در مدح وی چنین مینویسد:
‌«كان ‌من أهل ‌الفضل والعلم والمعرفة والحفظ»[footnoteRef:10]. [10: . تاریخ بغداد و ذیوله ط العلمیة ج3 ص93] 

و ابن کثیر هم درباره وی میگوید:
«وقد ‌كان ‌من أهل ‌العلم والحفظ، والأمانة، والدّيانة، والصّيانة، والضّبط، والثّقة، والتّحرّز، والورع، رحمه الله»[footnoteRef:11]. [11: . البدایة و النهایة ج15 ص561] 

و همچنین سبکی مینویسد:
«‌كان ‌إماما ‌جليلا ‌وحافظا ‌حفيلا إتّفق على إمامته وجلالته وعظم قدره»[footnoteRef:12]. [12: . طبقات الشافعیة ج4 ص156] 

و ابوعلی حافظ مینویسد:
«إذا ‌رأيته ‌رأيت ‌ألف رجل من أصحاب الحديث»[footnoteRef:13]. [13: . سیر أعلام النّبلاء ج17 ص176] 

و اینکه ذهبی نام حاکم را در میزان الاعتدال ذکر کرده است دلالت بر ضعف وی نمیکند، زیرا ذهبی در مقدمه کتاب خود مینویسد:
«وفيه من تكلّم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين، وبأقلّ تجريح، فلولا أنّ ابن عدي أو غيره من مؤلّفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشّخص، لما ذكرته لثقته، ولم أر من الرأي أن أحذف إسم أحد ممّن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين، خوفا من أن يتعقّب عليّ، لا أني ذكرته لضعف فيه عندي.»[footnoteRef:14] [14: . میزان الاعتدال ج1 ص2] 

ذهبی میگوید در این کتاب اسم بعضی اشخاص ثقه که کمترین جرح را دارند بیان کردم که اگر ابن عدی و دیگر جارحین اسم آنها را در کتب خود بیان نمیکردند من هم به خاطر وثاقت آنها نام ایشان را ذکر نمیکردم. از آنجا که بر من اشکال نشود نام ایشان را ذکر کردم و این به معنای ضعف این راویان نزد من نیست. 
و ابن حجر نیز در تعقیب کلام او در لسان المیزان چنین مینویسد:
«صاحب التّصانيف إمام صدوق ... والحاكم ‌أجل ‌قدرا وأعظم خطرا وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضّعفاء»[footnoteRef:15]. [15: . لسان المیزان ت أبی غدة ج7 ص256] 

همانگونه که از کلمات عالمان اهل سنت مشخص است شخصیت حاکم نزد علماء اهل سنت شخصیت والا و قابل احترامی است که هیچگونه خدشهای نمیتوان به آن وارد کرد.

تشیّع حاکم
یکی از طعنهایی که به حاکم نسبت داده شده، نسبت تشیع و رفض است. بر اساس این اشکال برخی اعتبار کل کتاب مستدرک را زیر سوال میبرند.
از جمله کسانی که با وجود توثیق حاکم در حدیث نسبت رفض به او داده است عبدالله بن محمّد هروی است که ذهبی در کتاب سیر أعلام چنین نقل میکند:
«أنبأني أحمد بن سلامة، عن محمّد بن إسماعيل الطّرسوسيّ، عن ابن طاهر: أنّه سأل أباإسماعيل عبدالله بن محمّد الهرويّ، عن أبي‌عبدالله الحاكم فقال: ثقة في الحديث رافضي خبيث»[footnoteRef:16]. [16: . سیر أعلام النّبلاء ج17 ص174] 

اما حاکم رافضی نیست زیرا او عدهای از روات را با رفض جرح کرده است، پس چگونه خود او رافضی باشد؟
ذهبی در کتاب سیر خود نقل میکند که حاکم نسبت به استاد و شیخ خود ابن أبيدارم أبوبكر أحمد بن محمّد، نسبت رفض داده است:
«هو رافضي، غير ثقة»[footnoteRef:17]. [17: . سیر أعلام النّبلاء ج15 ص578] 


حاکم در تبویب کتاب المستدرک بابی با عنوان: "ذكر البيان الواضح أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب [علیه السّلام] بقي من خواصّ أوليائه جماعة وهجرهم لذكرهم أبا بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم بما ليسوا بأهل"[footnoteRef:18] قرار داده است. [18: . المستدرك علی الصّحیحین ج3 ص157] 

امّا علماء اهل سنت این موضوع را انکار کردند:
ذهبی در کتاب سیر خود در جواب عبدالله بن محمّد هروی میگوید:
«قلت: كلاّ ليس هو رافضيّا، بلى يتشيّع»[footnoteRef:19]. [19: . سیر أعلام النّبلاء ج17 ص174] 

و همچنین در کتاب تذکرة الحفاظ در جواب هروی مینویسد:
«قلت: أمّا إنحرافه عن خصوم علي فظاهر، وأمّا أمر الشّيخين فمعظم لهما بكلّ حال فهو شيعي لا رافضيّ»[footnoteRef:20]. [20: . تذکرة الحفاظ ج3 ص166] 

و ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان در جواب عبدالله بن محمّد انصاری مینویسد:
«قلت: إنّ الله يحبّ الإنصاف ما الرّجل برافضيّ بل شيعيّ فقط»[footnoteRef:21]. [21: . لسان المیزان ج5 ص333] 

مسئلهای که لازم است به آن توجّه شود، بررسی معنای تشیّع در نزد عالمان اهل سنت است. در این باره ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب التّهذیب مینویسد:
«التّشيع ‌في ‌عرف المتقدّمين هو إعتقاد تفضيل عليّ على عثمان... مع تقديم الشّيخين وتفضيلهما»[footnoteRef:22]. [22: . تهذیب التهذیب ج1 ص94] 

از جمله اموری که نشان میدهد که حاکم شیعی نبوده است، شروع کردن کتاب معرفة الصحابه با مناقب ابوبکر و عمر و عثمان و در مرتبه چهارم مناقب امیرالمومنین و حسنین و دیگر اهل بیت علیهم السلام است.
حاکم در کتاب معرفة علوم الحدیث خود نیز در مورد مراتب معرفت صحابه در اسلام آوردن نیز علی علیه السّلام را چهارم بیان میکند، وی مینویسد:
«معرفة الصّحابة على مراتبهم، فأوّلهم ‌قوم ‌أسلموا بمكّة مثل أبي‌بكر, وعمر, وعثمان, وعلي, وغيرهم رضي اللّه عنهم»[footnoteRef:23]. [23: . معرفة علوم الحدیث ص22] 

و حتی حاکم باب بندی کتاب المستدرک علی الصّحیحین را طبق باببندی کتابهای اهل سنت قرار داده است، از جمله:
«ذكر مناقب حواريّ رسول الله وابن عمّته الزّبير بن العوام…»، و«ذكر مناقب طلحة بن عبيدالله التّيمي رضي الله عنه»، و«ذكر مناقب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه»
و همچنین در کتاب الاربعین بابی بازکرده بر برتری ابوبکر و عمر و عثمان از بین صحابه، که این خود دلالت بر این میکند که حاکم گرایشی به تشیع نداشته و از عالمان اهل سنت است[footnoteRef:24]. [24: . الأربعین نقل شده توسط سبکی. طبقات الشّافعیة الکبری ج4 ص167] 

نهایت مطلبی که درباره تشیع او میتوان بیان کرد روایت کردن بعضی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السّلام و انحراف او از معاویه و اتباع او است.
ذهبی در کتاب خود از قول ابن طاهر مینویسد:
«كان شديد التّعصّب للشّيعة في الباطن، وكان يظهر التّسنّن في التّقديم والخلافة، وكان منحرفا غاليا عن معاوية رضي الله عنه وعن أهل بيته يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه»[footnoteRef:25]. [25: . سیر أعلام النّبلاء ج17 ص174] 

و ابن تیمیه هم حاکم را منسوب به شیعه میداند و علت را بیان میکند که چون فضائل معاویه را روایت نکرده است:
«إنّ الحاكم منسوب إلى التّشيّع، وقد طلب منه أن يروي حديثا في فضل معاوية، فقال: ما يجيء من قلبي ما يجيء من قلبي، وقد ضربوه على ‌ذلك ‌فلم ‌يفعل»[footnoteRef:26]. [26: . منهاج السنة النبویة ج7 ص373] 

در ادامه ذهبی از قول سلمی مینویسد:
«سمعت أباعبدالرّحمن السّلميّ يقول: دخلت على الحاكم وهو في داره، لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي‌عبدالله بن كرّام، وذلك أنّهم كسروا منبره، ومنعوه من الخروج. فقلت له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرّجل (أی معاویة) حديثا، لأسترحت من المحنة. فقال: لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي»[footnoteRef:27]. [27: . سیر أعلام النّبلاء ج17 ص175] 

و این مطلب بر کسی مخفی نیست که تشیّع به این معنا جرح محسوب نمیشود، بلکه تشیّعی که به معنای تقدیم امیرالمؤمنین علی علیه السّلام بر عثمان باشد نیز جرح محسوب نمیشود، بلکه بر تقدیم امیرالمؤمنین بر ابوبکر و عثمان نیز جرح محسوب نمیشود، چگونه این موارد جرح باشد با وجود اینکه بزرگان صحابه که از آنها دین خود را اخذ میکنید امیرالمؤمنین علی علیه السّلام را بر آن دو تقدیم میکنند.
در نهایت، امر همان است که محققان چاپ دارالتّأصیل بیان کردهاند:
آنها چنین میگویند:
«وبعد فقد تبیّن أن تشیّع الإمام أبي‌عبدالله الحاكم رحمه الله تشیّع معتدل، شاركه فیه غیره من العلماء في القرون الثّلاثة فهو معظم للشّیخین أبي‌بكر وعمر رضي الله عنهما، معترف بخلافتهما ولم یأت عنه ما فیه نیل منهما أو تقدیم لعلي علیهما بل ولا علی عثمان رضي الله عنهم أجمعین»[footnoteRef:28]. [28: . مقدمه طبع دارالتأصیل ص34] 

نهایت امر این است که حاکم فضائل ساختگی معاویه را نقل نکرده است، و دربارۀ این موضوع باید گفت: حاکم عالمی دقیق بوده که روایات نبوی را به خوبی بررسی کرده است، لذا متوجه این نکته بوده است که معاویه در نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله نه تنها ممدوح نبوده بلکه مذموم بوده است، پس در نتیجه حق این است که مذمتها و مطاعن او را نقل کند نه فضائل ساختگی او را.
قبل از حاکم نیز عالم بزرگ اهل سنت یعنی نسائی نیز اینگونه عمل کرد لذا او را کتک زدند تا به قتل رسید و او را متهم به تشیّع کردند، بر این اساس ذهبی درباره نسائی مینویسد:
«أنّ فيه قليل تشيّع وإنحراف ‌عن ‌خصوم ‌الإمام ‌عليّ، كمعاوية وعمرو، والله يسامحه»[footnoteRef:29]. [29: . سیر أعلام النّبلاء ج14 ص133] 

لذا از اینجا فتح بابی میشود برای اتهام و طرد حاکم و هرکس که با سلطه بنی امیّه ملعونة مخالفت نماید.
مهمترین دلیلی که هرگونه نسبت شیعی و رافضی بودن حاکم را رد میکند لعن نامحسوس امیرالمؤمنین توسط حاکم است، وی در کتاب المستدرک روایتی را نقل میکند که در آن بیان شده است که امیرالمؤمنین علی علیه السّلام جاریّهای را فروختند و بین جاریه و فرزندش فاصله انداختند؛ بعد بلافاصله بعد از این نقل روایتی را بیان میکند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: کسی که فاصله اندازد ملعون است.
نص روایات مذکور اینگونه است:
{2331 - حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، من أصل كتابه غير مرة، ثنا يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب بن عطاء أنبأ شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما، وفرقت بينهما، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما» هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه «وقد قيل عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي وهو صحيح أيضا».
 2333 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد بن ناجية، ثنا عبد الرحمن بن يونس السراج، ثنا أبو بكر بن عياش، عن سليمان التيمي، عن طليق بن محمد، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من فرق» هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه وتفسيره في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي "}
پس با بیانی که داشتیم مشخص میشود که حاکم نه تنها رافضی نیست حتی شیعی مصطلح نزد عامّه نیز نمیباشد بلکه از عالمان بزرگ و مرجع اهل سنت است و او به گفته ذهبی شافعی مذهب است[footnoteRef:30]، که به صرف نقل حدیث طیر و فضائل اهل البیت علیهم السلام و عدم نقل فضائل ساختگی معاویه این چنین مورد بیلطفی هم کیشان خود قرار گرفته است. [30: . همان ج17 ص163 «أبو عبد الله بن البيع الضبي، الطهماني، النيسابوري، الشافعي، صاحب التصانيف»] 


المستدرک علی الصّحیحین
اما هدف ما در این نوشتار بررسی خصوص کتاب المستدرک علی الصّحیحین و میزان اعتبار آن است.
1. مقدّمه حاکم
ابتداییترین راه برای شناخت اعتبار و جایگاه یک کتاب نظر خود نویسنده است، عموما هر نویسندهای در مقدّمه هدف از نوشتن کتاب و طریقه جمعآوری اطلاعات و هر آنچه که ما را با تألیف وی بیشتر آشنا کند را بیان میکند، کتاب المستدرک علی الصّحیحین هم از این امر مستثنی نیست لذا برای بررسی اعتبار این کتاب ابتداء به مقدّمه المستدرک علی الصّحیحین مراجعه میکنیم.
حاکم در مقدمه کتاب خود هدف از جمعآوری و نوشتن این کتاب را اینگونه بیان میکند که مسلم نیشابوری و محمّد بن اسماعیل بخاری کتابی نوشتهاند که در آن احادیث صحیح را جمعآوری کردهاند لذا برخی ایراد و طعن وارد کردند که کل احادیثی که این دو نفر تصحیح کردهاند به ده هزار روایت هم نمیرسد و لازمهی آن این است که کثیری از احادیث را کنار بگذاریم و از آنها بیبهره بشویم، وی کلام خود را چنین مینویسد:
«وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار، بأنّ جميع ما يصحّ عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقلّ أو أكثر منه كلّها سقيمة غير صحيحة»[footnoteRef:31]. [31: . المستدرک علی الصّحیحین مقدمّه مؤلف] 

لذا عدهای از اهل علم از من درخواست کردند تا کتابی را بنویسم که مشتمل بر اسانیدی باشد که شیخین بر طبق آنان روایت کردهاند، و کلام خود را چنین بیان میکند:
«وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المرويّة بأسانيد يحتجّ محمّد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجّاج بمثلها»[footnoteRef:32]. [32: . همان] 

در ادامه حاکم نسبت به احادیث کتاب خود مینویسد که احادیثی را تخریج میکند که راویان آنها ثقه هستند و شیخین به مثل این روات احتجاج کردهاند:
«وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد إحتجّ بمثلها الشّيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصّحيح عند كافّة فقهاء أهل الإسلام أنّ الزّيادة في الأسانيد والمتون من الثّقات مقبولة»[footnoteRef:33]. [33: . همان] 

با توجه به شخصیت حاکم در نزد اهل سنت که فردی مورد اعتماد، ثقه و امام میباشد، و توضیحات و شرطی که خود حاکم در مقدمه کتاب بیان میکند، نشان میدهد راویان این کتاب همه ثقه و مورد اعتماد در نزد اهل سنت هستند در نتیجه تمامی روایات این کتاب از نظر اهل سنت صحیح میباشد.
2. آراء علماء اهل سنت
در اینجا کلماتی از علمای اهل سنت را بیان مینماییم که نسبت به کتاب المستدرک زبان به مدح و ثنای آن گشودهاند:
سیوطی کتاب المستدرک حاکم را جزء کتب صحاح معرفی میکند و البته مقداری از مستدرک را که ذهبی در تعلیقش بر مستدرک آنها را صحیح ندانسته است را صحیح نمیداند، وی مینویسد:
«ورمزت للبخارى (خ) ولمسلم (م) ولابن حبّان (حب) وللحاكم في المستدرك (ك) وللضياء المقدسىّ في المختارة (ض) وجميع ما في هذه الخمسة صحيح فالعزو إليها معلم بالصّحة، سوى ما في المستدرك من المتعقّب فأنبه عليه»[footnoteRef:34]. [34: . جمع الجوامع ج1 ص44] 

ابن تیمیه در کتاب التّوسّل و الوسیله، بعد از بیان ایراداتی نسبت به کتاب المستدرک حاکم نیشابوری در نهایت به این نکته اعتراف میکند که غالب تصحیحهای حاکم صحیح و درست است، وی مینویسد:
«وإن ‌كان ‌غالب ‌ما يصحّحه فهو صحيح»[footnoteRef:35]. [35: . قاعدة جلیلة فی التّوسل و الوسیلة ج1 ص184] 

و ذهبی در جواب أبی سعد که قائل به بطلان کل مستدرک میباشد مینویسد:
«بل في المستدرك ‌شيء ‌كثير ‌على ‌شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما... وبكلّ ‌حال ‌فهو كتاب مفيد»[footnoteRef:36]. [36: . سیر أعلام النّبلاء ج17 ص175] 

ابن صلاح درباره مستدرک علی الصّحیحین مینویسد اگر روایات آن صحیح نباشد حسن هستند و روایت حسن هم مورد احتجاج قرار میگیرد، وی کلام خود را چنین بیان میکند:
«فنقول: ‌ما ‌حكم ‌بصحّته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمّة، إن لم يكن من قبيل الصّحيح فهو من قبيل الحسن، يحتجّ به ويعمل به، إلّا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه»[footnoteRef:37]. [37: . مقدمة ابن صلاح ص22] 


در اینجا کلماتی از بزرگان اهل سنت وجود دارد که تصریح به تساهل حاکم در تصحیحات کردهاند:
نووی میگوید: «‌الحاكم ‌متساهل كما سبق بيانه مرّات»[footnoteRef:38]. [38: . المجموع شرح المهذب ج7 ص64] 

و ابن تیمیّه ادعای اتفاق بر تساهل حاکم میکند:
«فإنّ أهل العلم متّفقون على ‌أنّ ‌الحاكم ‌فيه من التّساهل والتّسامح في باب التّصحيح حتّى إنّ تصحيحه دون تصحيح التّرمذيّ والدّارقطني وأمثالهما»
و ذهبی نیز مینویسد: «أبي‌عيسى التّرمذي وأبي‌عبدالله الحاكم وأبي‌بكر البيهقي ‌متساهلون»[footnoteRef:39]. [39: . ذکر من یعتمد قوله فی جرح و التعدیل ص172] 

و البانی درباره تساهل حاکم مینویسد: «‌وتساهل ‌الحاكم في التّصحيح معروف»[footnoteRef:40]. [40: . سلسلة الاحادیث الصحیحة ج1 ص392] 

ما نیز در اتهام حاکم به تساهل با بزرگان اهل سنت موافق هستیم و همان کلام ابن تیمیّه را میگوییم که غالب تصحیحات حاکم صحیح است و همهی این کتاب صحیح نیست.
چگونه میتوان گفت همه احادیث المستدرک صحیح هستند در حالی که در آن احادیث موضوعی مثل حدیث: «إقتدوا باللّذين من بعدي أبي‌بكر وعمر» را تخریج کرده است؟!
امّا این تساهل باعث نمیشود که کتاب المستدرک غیر معتبر باشد، بلکه همواره کتاب مرجعی بوده که در علوم مختلف به آن استناد میشود و اربابان مذاهب مختلف به آن تمسک مینمایند.

3. ارجاعات به مستدرک
یکی از اموری که به کتاب یا مقالهای اعتبار و ارزش میدهد میزان مراجعات و نقل مطلب از آن کتاب یا مقاله میباشد، که هرچه مراجعه و نقل مطلب از آن کتاب یا مقاله بیشتر باشد اعتبار و ارزشمندی آن کتاب و مقاله بالاتر است.
یکی از کتابهایی که در نزد عالمان اهل سنت در هر موضوع و بحث علمی مورد توجه و عنایت میباشد، و از آن مطلب نقل میکنند یا به آن ارجاع میدهند کتاب المستدرک علی الصّحیحین حاکم نیشابوری میباشد.
بیش از هزار مورد را میتوان یافت که نقل از کتاب المستدرک، و یا ارجاع به آن در هر باب علمی در نزد علمای اهل سنت وجود دارد، از باب نمونه مثالهایی از ارجاعات و نقل مطلب از کتاب المستدرک در موضوع عقاید و مسائل فقهی در نزد مذاهب اربعه اهل سنت را بیان میکنیم.

کتب عقیده
یکسری از کتب اعتقادی اهل سنت که از کتاب المستدرک علی الصّحیحین حاکم در بیان و تبیین عقائد خود بهره بردهاند را به عنوان نمونه بیان میکنیم:

عقد الدّرر في أخبار المنتظر ليوسف بن يحيى المقدسيّ:
«الفصل الأول في أحاديث متفرّقة مشتملة على ما قصدنا بيانه في هذا الباب وبه متعلقة عن أبي‌سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " ينزل بأمّتي في آخر الزّمان بلاء شديد من سلطانهم، لم يسمع ببلاء أشد منه، حتى تضيّق عليهم الأرض الرّحبة، حتى تملأ الأرض جورا وظلما، لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظّلم فيبعث الله عزّ وجلّ رجلا من عترتي، فيملأ الأرض قسطا، وعدلا، كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السّماء وساكن الأرض، لا تدّخر الأرض من بذرها شيئا إلّا أخرجته، ولا السّماء من قطرها شيئا إلّا صبّه الله عليهم مدرارا، يعيش فيهم سبع سنين أو ثمان أو تسع يتمنّى الأحياء الأموات ممّا صنع الله عزّ وجلّ بأهل الأرض من خيره ".
أخرجه الإمام الحافظ أبوعبدالله الحاكم، ‌في ‌مستدركه على البخاري ومسلم رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»[footnoteRef:41]. [41: . عقد الدرر في اخبار المنتظر ص113] 

الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح لإبن تيميّة:
«رواه الحاكم ‌في ‌مستدركه على الصّحيحين. وفي الصّحيحين عن علقمة، قال: سألت عائشة: كيف كان عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم؟ وهل كان يخصّ شيئا من الأيّام؟ قالت: " لا، كان عمله ديمة، وأيّكم يستطيع ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يستطيع".
وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام، وقد سأل عائشة رضي اللّه عنها عن خلق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم،فقالت: " ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قالت: فإنّ خلق نبيّ اللّه القرآن.
وفي صحيح الحاكم عن أبي‌هريرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: بعثت لأتمّم صالح الأخلاق»[footnoteRef:42]. [42: . الجواب الصحیح ج5 ص464] 

منهاج السّنة لإبن تيميّة:
«وعن النّعمان بن بشير قال: خطبنا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - فقال: " «نضّر اللّه وجه إمرئ سمع مقالتي فحملها، فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب مؤمن: إخلاص العمل للّه ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين» " روى هذه الأحاديث الحاكم ‌في " ‌المستدرك " وذكر أنّها على شرط الصّحيح.
وذلك يقتضي أنّ إجتماع الأمّة لا يكون إلّا على حق وهدى وصواب، وأنّ أحقّ الأمّة بذلك هم أصحاب رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -، وذلك يقتضي أنّ ما فعلوه من خلافة الصّدّيق كان حقّا وهدى وصوابا»[footnoteRef:43]. [43: . منهاج السنة النبویة ج8 ص354] 

قاعدة جليلة في التّوسّل والوسيلة لإبن تيميّة:
«ومثل ذلك الحديث ألّذي رواه عبدالرّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه عن عمر بن الخطّاب مرفوعا وموقوفا عليه "أنّه لمّا إقترف آدم الخطيئة قال: يا ربّ أسألك بحقّ محمّد لمّا غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمّدا؟ قال: لأنك لمّا خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا": لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، فعلمت أنّك لم تضف إلى إسمك إلّا أحبّ الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، ولولا محمّد ما خلقتك".وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبدالله بن مسلم الفهريّ عن إسماعيل بن مسلمة عنه. وقال الحاكم: وهو أوّل حديث ذكرته لعبدالرحمن في هذا الكتاب. وقال الحاكم: هو صحيح»[footnoteRef:44]. [44: . قاعدة جلیلة ج1 ص181] 

العرش للذّهبيّ:
«وعن أبي‌هريرة عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "إنّ الميّت تحضره الملائكة، فإذا كان الرّجل الصّاح قالوا: أخرجي أيّتها النّفس الطّيّبة كنت في الجسد الطّيب، أبشري بروح وريحان وربّ غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك، حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السّماء فيستفتح، فيقال: من؟ فيقال: فلان، فيقال: مرحبا بالنّفس الطّيّبة، فلا يزال يقال لها ذلك، حتى ينتهي بها إلى السماء ألّتي فيها الله تعالى" وذكر الحديث. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه»[footnoteRef:45]. [45: . العرش للذهبی ج2 ص45] 

السّيف المسلول للسّبكي:
«‌‌الفصل الثّالث: فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالى وثنائه عليه والآيات والمعجزات الظّاهرة على يديه
روى الحاكم ‌في "‌المستدرك" والبيهقيِّ في "دلائل النّبوة" أنّ آدم عليه السّلام قال: يا ربّ أسألك بحقّ محمّد لمّا غفرت لي، فقال الله عزّ وجلّ يا آدم وكيف عرفت محمّدا ولم أخلقه؟ قال: يا ربّ لأنّك لمّا خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، فعلمت أنّك لم تضف إلى إسمك إلّا أحبّ الخلق إليك، فقال الله عزّ وجلّ: صدقت يا آدم، إنّه لأحبّ الخلق إليّ، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمّد ما خلقتك.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد: وهو أوّل حديث ذكرته لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب»[footnoteRef:46]. [46: . السّیف المسلول ص477] 


کتب فقهی
مذاهب اهل سنت در مسائل فقهی چهار مذهب مشهور هستند که در تمامی آنها به کتاب المستدرک علی الصّحیحین حاکم استناد شده است.
فقه حنفی
از کتب فقهی که بر طبق مذهب حنفی هستند و از کتاب المستدرک علی الصّحیحین بهره بردهاند به عنوان نمونه چند مطلب نقل میکنیم.
تبیین الحقائق شرح كنز الدّقائق لعثمان الزيلعي:
«(قوله: فعله تفاؤلا إلى آخره) قال الكمال - رحمه اللّه - وإعلم أنّ كون التّحويل كان تفاؤلا جاء مصرّحا به ‌في ‌المستدرك من حديث جابر وصحّحه قال وحوّل رداءه ليتحوّل القحط...»[footnoteRef:47]. [47: . تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ج1 ص213] 

منحة السّلوك في شرح تحفة الملوك لبدرالدّين العيني:
«وهي آية أنزلت للفصل بين السّور، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة. وقال الشّافعي: هي من الفاتحة قولا واحدا، وكذا من غيرها على الصّحيح. ولنا ما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: "كان النّبي صلّى الله عليه وسلّم لا يعرف فصل السّورة حتى ينزل عليه بسم الله الرّحمن الرّحيم" رواه أبوداود والحاكم ‌في ‌المستدرك»[footnoteRef:48]. [48: . منحة السلوك في شرح تحفة الملوك ص131] 

فتح القدير لإبن الهمام:
«وإعلم أنّ كون التّحويل كان تفاؤلا جاء مصرّحا به ‌في ‌المستدرك من حديث جابر وصحّحه قال: «حوّل رداءه ليتحوّل القحط»[footnoteRef:49]. [49: . فتح القدیر ج2 ص96] 

درر الحكام شرح غرر الأحكام للمولى خسرو:
«(قوله وبالصّبر على القتل أثم) أي إنّ علم بالحلّ وإلّا فلا يأثم وعن أبي‌يوسف أنّه لا يأثم مطلقا كذا في البرهان والتّبيين (قوله لحديث عمّار بن ياسر - رضي اللّه عنه -) هو ما رواه الحاكم ‌في ‌المستدرك في تفسير سورة النّحل عن أبي‌عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر عن أبيه قال أخذ المشركون عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتّى سبّ النّبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - وذكر آلهتهم بخير ثمّ تركوه فلمّا أتى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال ما وراءك قال شرّ يا رسول اللّه ما تركت حتّى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعد. وقال صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه»[footnoteRef:50]. [50: . درر الحكام ج2 ص270] 

البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق لإبن نجيم المصري:
«(قوله: ومسّه إلّا بغلافه) أي تمنع الحائض مسّ القرآن لما روى الحاكم ‌في ‌المستدرك وقال صحيح الإسناد عن حكيم بن حزام قال لمّا بعثني رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - إلى اليمن قال لا تمسّ القرآن إلّا وأنت طاهر» واستدلّوا له أيضا بقوله تعالى {لا يمسّه إلّا المطهّرون} [الواقعة: ٧٩]»[footnoteRef:51]. [51: . البحر الرائق ج1 ص211] 

حاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح:
«والحاصل أنّهم إختلفوا في نجاسة الميّت فقيل نجاسة خبث وقيل حدث ويشهد للثّاني ما رويناه من تقبيله صلّى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت قبل الغسل إذ لو كان نجسا وضع فاه الشريف على جسده ولا ينافي ذلك ما ذكروه من أنه لو حمله إنسان قبل الغسل فصلّى به لا تصحّ صلاته وكذا كراهة القراءة عنده قبل الغسل لجواز أن يكون ذلك لعدم خلوّه عن نجاسة غالبا والغالب كالمحقق وروى البخاري تعليقا عن إبن عبّاس "المسلم لا ينجس حيّا ولا ميّتا" ووصله الحاكم ‌في ‌المستدرك عن إبن عبّاس أيضا قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تنجسوا موتاكم فإنّ المؤمن لا ينجس حيّا ولا ميّتا"»[footnoteRef:52].  [52: . حاشیة الطحطاوی ص564] 


فقه مالکی
در کتب فقه مالکی نیز به کتاب المستدرک حاکم استناد شده است.
المختصر الفقهيّ لإبن عرف:
«المازري عن إبن القصّار: إنما يكره عليها، أو حولها في الأرض المباحة للتضييق، وهو في المملوكة جائز، وضعف عياض تخريج بعضهم جواز البناء عليه من تجويز أشهب ترفيعه، وقال الحاكم ‌في ‌مستدركه إثر تصحيحه أحاديث النّهي عن البناء، والكتب على القبر: ليس العمل عليها فإنّ أئمة المسلمين شرقا، وغربا مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السّلف.
وأفتى ابن رشد بوجوب هدم ما بني في مقابر المسلمين من السّقائف، والقبب، والرّوضات، وألّا يبقى من جدرانها إلّا قدر ما يميّز به الرّجل قبر قريبه»[footnoteRef:53]. [53: . المختصر الفقهی ج1 ص462] 

شرح زروق على متن الرّسالة لشهابالدين البرنسي:
«وقال إبن الحاجب هو الأصحّ، وقال إبن عطاءالله الأصحّ فضيلة، وروي عن إبن المواز الوجوب مثل قول الشّافعيّ وظاهر كلام الشّيخ والإستحباب لتخييره في الزّيادة ألّتي في الصّلاة منها وقال إبن العربيّ حذرا من قول إبن أبي‌زيد (وإرحم محمّدا) فإنّه قريب من بدعة ورد بحديث إبن مسعود رضي الله عنه إذا تشهّد أحدكم في صلاته فليقل اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد وإرحم محمّدا وآل محمّد كما صلّيت ورحمت وباركت على إبراهيم إلى آخره. رواه الحاكم ‌في ‌المستدرك على الصّحيحين فلا وجه لإنكاره»[footnoteRef:54]. [54: . شرح زروق علی متن الرسالة لابن أبي‌زید القیروانی ج1 ص241] 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرّعيني:
«وجزم إبن العربيّ بطهارته ولم يحك فيه خلافا وقال في كتاب الجنائز من التّنبيهات وهو الصّحيح ألّذي تعضّده الآثار سواء كان مسلما، أو كافرا لحرمة الآدميّة وكرامتها وتفضيل اللّه لها وذهب بعض أشياخنا إلى التّفرقة بين المسلم والكافر ولا أعلم أحدا من المتقدّمين ولا من المتأخّرين فرّق بينهما وفي كلام إبن عبدالسّلام ترجيح القول بطهارته أيضا ونقل ذلك في التّوضيح وقبله وصدّر به في الشّامل وإستظهره فقال: والظّاهر طهارة الآدميّ كقول سحنون وإبن القصّار خلافا لإبن القاسم وإبن شعبان وقال إبن الفرات الظّاهر طهارة الميّت المسلم لتقبيله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عثمان بن مظعون وصلاته على إبني بيضاء في المسجد وصلاة الصّحابة على أبي‌بكر وعمر فيه وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لا تنجّسوا موتاكم فإنّ المؤمن لا ينجس حيّا ولا ميّتا. رواه الحاكم ‌في ‌مستدركه على الصّحيحين إنتهى»[footnoteRef:55]. [55: . مواهب الجلیل ج1 ص99] 

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور:
«قال النّووي: كما هو عندنا اليوم، وأخذه من حديث الصّلاة جامعة، وقيل غير ذلك وقد بسطنا القول فيه في غير هذا، وإجماع هذا القطر مع قطر المشرق على جواز هذا دليل واضح على صحّته، لأنّ الشّرع شهد بإعتبار جنسه لا إلغائه وقد قال الحاكم المحدّث ‌في ‌مستدركه: ما جري عليه العمل من المتقدّمين والمتأخّرين من نقش الحجارة عند رؤوس الموتى»[footnoteRef:56]. [56: . شرح المنهج المنتخب ج2 ص707] 

الفواكه الدّواني للشّهاب النّفراوي:
«وممّا ردّ به على إبن العربيّ حديث إبن مسعود: إذا تشهّد أحدكم في الصّلاة فليقل: اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد وإرحم محمّدا وآل محمّد كما صلّيت ورحمت على إبراهيم؛ الحديث رواه الحاكم ‌في ‌المستدرك »[footnoteRef:57].  [57: . الفواكه الدوانی ج1 ص188] 


فقه شافعی
به عنوان نمونه یکسری از کتبی که در فقه شافعی از کتاب مستدرک علی الصّحیحین بهره بردهاند را بیان میکنیم.
المجموع شرح المهذّب للنّووي:
«وأمّا الأوزاعيّ ومن وافقه فاحتجّ لهم بما روى أبوالمليح عامر بن أثامة عن أبيه رضي اللّه عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن جلود السّباع رواه أبوداود والتّرمذيّ والنّسائيّ وغيرهم بأسانيد صحيحة ورواه الحاكم ‌في ‌المستدرك وقال حديث صحيح وفي رواية التّرمذيّ وغيره نهى عن جلود السّباع أن تفترش قالوا فلو كانت تطّهر بالدّباغ لم ينه عن إفتراشها مطلقا»[footnoteRef:58]. [58: . المجموع شرح المهذب ج1 ص220] 

المهمّات في شرح الرّوضة للإسنوي:
«الأمر الثاني: أنّ النّووي قد زاد في "الرّوضة" لفظة "أشهد" مع قوله: وأنّ محمّدا فقال: وأشهد أنّ محمّدا وزادها أيضا الرّافعي في "المحرّر".
والدعاء المذكور روى أوّله مسلم في "صحيحه" ولفظه: عن عمر أنّ رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: "من توضّأ فقال أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية يدخل من أيّها شاء" وفي رواية للتّرمذي بعد قوله: "ورسوله": "اللّهم إجعلني من التّوابين وإجعلني من المتطهّرين"، وأمّا باقي الدّعاء فرواه الحاكم ‌في "‌المستدرك" من رواية أبي‌سعيد الخدري ولفظه: "من توضّأ ثم قال: سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب برق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة"، وهذا حديث صحيح الإسناد»[footnoteRef:59]. [59: . المهمات في شرح الروضة ج2 ص183] 

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لإبن الملقّن:
«ولأمّ؛ يحجبه أب وجدّ وولد، أي ذكرا كان أو أنثى، وولد إبن، لقوله تعالى {وإن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة} (٢٤٢) وهي ما عدا الوالد والولد لأنّه عليه الصّلاة والسّلام سئل عن الكلالة فقال: [أما سمعت الآية ألّتي نزلت في الصّيف {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة} والكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا] رواه الحاكم ‌في ‌مستدركه من حديث أبي‌هريرة، ثم قال: صحيح على شرط مسلم (٢٥٢)، فدلّ على أنّهم إنّما يرثون عند عدمهما»[footnoteRef:60]. [60: . عجالة المحتاج الی توجیه المنهاج ج3 ص1050] 

النجم الوهّاج في شرح المنهاج للدّميري:
«ومن المأثور ‌في (‌المستدرك) [١/ ٤٤٥] عن إبن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقول في طوافه: (اللّهم؛ قنّعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وأخلف لي في كلّ غائبة لي منك بخير)»[footnoteRef:61].  [61: . النجم الوهاج ج3 ص489] 


فقه حنبلی
از کتب فقهی حنبلی که در آنها از کتاب مستدرک علی الصّحیحین حاکم نیشابوری بهره بردهاند به عنوان نمونه مواردی ذکر میشود.

تحفة الرّاكع والسّاجد بأحكام المساجد لأبي‌بكر الصّالحي:
«الثّالث والسّبعون: يستحبّ لداخل المسجد أن يقدّم رجله اليمنى في الدّخول واليسرى في الخروج؛ لحديث أنس، قال: من السّتة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، رواه الحاكم ‌في ‌المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم»[footnoteRef:62]. [62: . تحفة الراكع والساجد ص370] 

النّكت والفوائد السّنية لإبن مفلح:
«أنّه قد صحّ له طريق عنده وهو كما قال المصنّف لأنّ كلام الإمام يعطى أنّه ترك قياسا وأصلا لهذا الحديث فلابّد وأن يكون النّاقل له عن الأصل صالحا للحجة وقد روى الحاكم ‌في ‌المستدرك هذا الحديث من طرق ثلاثة وقال أسانيدها صحيحة وروى غير واحد من الأئمّة هذا المعنى عن إبن مسعود وإبن عمر»[footnoteRef:63]. [63: . النكت والفوائد ج1 ص156] 

المبدع في شرح المقنع لإبن مفلح:
«(ويسقط ولد الأمّ بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الإبن، والأب والجدّ) لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة} [النساء: ١٢] وقد سئل النّبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - عنها، فقال: «أما سمعت الآية ألّتي أنزلت في الصّيف {يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] وهي من لم يترك ولدا ولا والدا» رواه الحاكم ‌في ‌المستدرك من حديث أبي‌هريرة، ثمّ قال: صحيح على شرط مسلم، فدلّ على أنّه إنّما يرث عند عدمهما، والجدّ أب، وولد الإبن إبن، وقد روي عن إبن عبّاس في أبوين وأخوين لأمّ: للأمّ الثّلث، وللأخوين الثّلث، وقيل عنه: لهما ثلث الباقي، وهذا بعيد جدّا، قاله في " المغني " و" الشّرح "، فإنّه يسقط الإخوة كلّهم بالجدّ، فكيف يورّثهم مع الأب»[footnoteRef:64]. [64: . المبدع في شرح المقنع ج5 ص344] 

شرح منتهى الإرادات للبهوتي:
«(ويقول) في ركوعه (سبحان ربّي العظيم) لحديث عقبة بن عامر قال «لمّا نزلت: فسبّح باسم ربّك العظيم، قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: إجعلوها في ركوعكم، فلمّا نزلت: سبّح اسم ربّك الأعلى، قال: إجعلوها في سجودكم» رواه أبوداود وإبن ماجه وإبن حبّان في صحيحه والحاكم ‌في ‌مستدركه وصحّحه»[footnoteRef:65]. [65: . شرح منتهی الارادات ج1 ص194] 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى الحنبلي:
«- صلّى اللّه عليه وسلّم -، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه أبوداود والنّسائيّ وابن ماجه والتّرمذيّ، وقال: حسن غريب، وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبّان في صحيحيهما " والحاكم ‌في ‌مستدركه " قال الخطّابيّ: هو أصحّ من حديث أبي‌هريرة أي: ألّذي فيه وضع اليدين قبل الرّكبتين، ورواه الأثرم عنه «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه، ولا يبرك بروك البعير»[footnoteRef:66]. [66: . مطالب اولی النهی ج1 ص450] 

الأسئلة والأجوبة الفقهية لعبدالعزيز السّلمان:
«عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: لا تقولوا للمنافق سيّدنا؛ فإنّه إن يك سيد فقد إسخطتم ربّكم عزّ وجلّ. رواه الحاكم ‌في ‌مستدركه وصحّحه»[footnoteRef:67].  [67: . الاسئلة والاجوبة الفقهیة ج3 ص219] 


4. اجازات
اجازه: یعنی طالب علم از استاد خود درخواست میکند تا به وی نسبت به نقل مسموعات و مرویّات خویش اجازه دهد، تا بتواند آنها را نقل و بیان کند.
 از اموری که نشان دهنده ارزش و جایگاه یک کتاب بوده، قرار گرفتن آن کتاب در اجازات عالمان است. این امر نشان از توجه علما به این کتاب است.
کتاب المستدرک علی الصّحیحین همواره مورد توجه عالمان اهل سنت بوده و به همین جهت در اجازات علما نقل شده است.
کتاب مستدرک از مرویات سیوطی و ثعالبی و کردی و عجیمی و بصری و شوکانی و امیر و شاه ولی الله دهلوی و... است.
اجازه اوّل
«عن شيخنا عبدالفتّاح بن حسين راوه رحمه الله (٥/ ٢/١٤٢٤)، والشّيخ المعمّر عبدالله بن أحمد النّاخبيّ رحمه الله (٢٤/ ٥/١٤٢٨)، كلاهما: عن عمر بن حمدان المحرسيّ (١٣٦٨)، وهو عن أبي‌النّصر محمّد بن عبدالقادر بن صالح الدّمشقيّ الخطيب (١٣٢٤)، عن الوجيه عبدالرّحمن بن محمّد الكزبريّ (١٢٦٢)، عن مصطفى بن محمّد الشّامي الرّحمتيّ (١٢٠٥)، عن عبدالغنيّ بن إسماعيل النّابلسيّ (١١٤٣)، عن النّجم محمّد بن محمّد الغزّي (١٠٦١)، عن أبيه البدر الغزّي (٩٨٤)، عن أبي‌الفتح محمّد بن محمّد بن علي بن صالح الإسكندراني، ثمّ المزّي (٩٠٦)، عن الشّيخة الصّالحة عائشة بنت محمّد بن عبدالهادي المقدسيّة، ثمّ الصّالحيّة (٨١٦)، عن الحافظ محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبيّ الشّافعي (٧٤٨)، قرأت على أبي‌علي الحسن بن علي بن أبيبكر ابن الخلّال، أخبرنا جعفر بن علي، أخبرنا أبوطاهر أحمد بن محمّد بن أحمد السّلفي (٥٧٦)، أخبرنا إسماعيل بن عبدالجبّار، سمعت الخليل بن عبدالله الحافظ، عنه.
وبهذا السّند يكون بيني وبين الإمام الحاكم النّيسابوري رحمه الله ستّة عشر رجلا، وهو سند عال. وصلّى الله وسلّم على خير خلقه محمّد بن عبدالله، وعلى آله، وصحبه أجمعين»[footnoteRef:68]. [68: . الوجازه ص131] 

اجازه دوّم
شهاب الدین بوصیری: «فأخبرني ‌به ‌شيخنا ‌الحافظ أبوالفضل بن الحسين، وأبوالحسن علي الحافظ سماعا لبعضه، وإجازة لباقيه قالا: أبنا البياني، أخبرني علي بن أحمد بن عبدالواحد إذنا عن أبي‌المكارم اللبان كتابة، أبنا أبوالحسن طريف بن محمّد بن عبدالعزيز الحيري النّيسابوري فيما أذن لي أن أروي عنه في غالب الظّن، أبنا والدي أبوبكر محمّد بن عبدالعزيز بن أحمد بن محمّد بن شاذان الحيري سماعا عليه لجميع الكتاب، أبنا الحاكم أبوعبداللّه محمّد بن عبداللّه بن محمّد ابن حمدويه الحافظ الضّبّيّ، قال البياني: وأخبرني بكتاب الدّعوات منه أبوالفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر وغيره إذنا، عن القاسم بن عبدالله بن عمر الصّفار، أبنا جدي أبوحفص عمر بن أحمد بن منصور النّيسابوري، أبنا أبوبكر أحمد بن خلف، أبنا الحاكم أبوعبدالله الحافظ»[footnoteRef:69]. [69: . اتحاف الخیرة ج8 ص284] 

اجازه سوّم
ابن حجر عسقلانی در کتاب المعجم المفهرس مینویسد: «وهو ‌المستدرك ‌على الصّحيحين لأبي‌عبدالله محمّد ابن عبدالله الضّبّيّ النّيسابوري وقع لنا منه جزء لطيف سيأتي في المفردات وأنبأنا به أبوهريرة ابن الذّهبيّ إجازة عن القاسم بن مظفّر عن أبي‌الحسن بن المقيّر عن أبي‌الفضل الميهني عن أبي‌بكر أحمد بن عليّ بن خلف عن الحاكم وهذا السّند كله إجازات»[footnoteRef:70]. [70: . المعجم المفهرس ص46] 

اجازه چهارم
سیوطی در زاد المسیر مینویسد: «بالإسناد السّابق والمتأخّر إلى ابن المقيّر، عن أبي‌الفضل الميهني، عن أبي‌بكر أحمد بن علي بن خلف، عن الحاكم به وسائر كتبه، والسّند كلّه إجازات»[footnoteRef:71]. [71: . زاد المسیر - مخطوط – ص7ب] 

اجازه پنجم
امیر در رسالة الاسانید مینویسد: «المستدرك للحاكم أبي‌عبداللّه محمّد ابن عبداللّه النّيسابوري- ويقال له ابن البيّع، بفتح الموحّدة وكسر المثنّاة التّحتيّة وتشديدها، بعدها عين مهملة- ... أرويه بالسّند السّابق إلى ابن المقيّر، عن أبي‌الفضل أحمد بن طاهر الميهني، عن أبي‌بكر أحمد بن علي ابن خلف الشيرازي، عن الحاكم، إجازة بسائر كتبه»[footnoteRef:72]. [72: . رسالة الامیر – مخطوط – ص 49آ] 

اجازه ششم
شوکانی در إتحاف الأکابر مینویسد: «مستدرك الحاكم: أرويه عن شيخنا يوسف بن محمّد بن علاءالدّين المزجاجي، عن أبيه، عن جدّه، عن الشّيخ إبراهيم الكردي.
(ح) وأرويه عن شيخنا السّيّد عبدالقادر بن احمد، عن شيخه عبدالخالق بن أبي‌بكر المزجاجي عن محمّد ابراهيم الكردي، عن أبيه.
(ح) وأرويه عن شيخنا السّيّد المذكور، عن الشيخ علاءالدين بن عبدالباقي، عن محمّد بن علاءالدين، عن أبيه، عن إبراهيم الكردي.
(ح) وأرويه عن شيخنا المذكور، عن شيخه محمّد حيات السّندي، عن سالم بن عبداللّه ابن سالم البصري، عن أبيه، عن إبراهيم الكردي.
(ح) وأرويه عن شيخنا السّيّد العلّامة علي بن إبراهيم بن عامر، عن شيخه أبي‌الحسن السّندي، عن شيخه محمّد حيات السّندي، عن سالم بن عبداللّه البصري، عن أبيه، عن إبراهيم الكردي.
(ح) وأرويه عن شيخنا صدّيق بن علي المزجاجي، عن شيخه سليمان ابن يحيى الأهدل، عن أحمد بن محمّد الأهدل، عن أحمد بن محمّد النّخلي، عن إبراهيم الكردي.
وإبراهيم الكردي يرويه عن شيخه أحمد بن محمّد المدني، عن الشّمس الرّملي، عن الزّين زكريا، عن عبدالرحيم بن محمّد بن الفرات، عن محمود بن خليفة المنيحي، عن عبدالمؤمن بن خلف الدّمياطي، عن علي بن الحسين بن المقيّر، عن أحمد بن طاهر الميهني، عن أحمد بن علي بن خلف الشّيرازي، عن المؤلّف»[footnoteRef:73]. [73: . إتحاف الأکابر ص210] 

اجازه هفتم
شاه ولی الله در الارشاد مینویسد: «و أمّا المستدرك للحاكم، فرواه الدّمياطي، عن ابن المقيّر، عن أبي‌الفضل أحمد بن طاهر الميهني، عن أبي‌بكر أحمد بن علي بن خلف الشّيرازي، عن الحاكم»[footnoteRef:74]. [74: . الارشاد الی مهمات علم الاسناد ص49] 

اجازه هشتم
عراقی: «ولم یتّصل لنا كتاب المستدرك بالسّماع لإنّه إنّما حدّث منه الحاكم بالنّصف سمعه منه محمّد بن عبدالعزیز الحیری النّيسابوري وحدّث به إبنه ظریف بن محمّد المذكور بجمیع الكتاب وما علمته إتّصل من طریقه فیما وقفت علیه وإنّما یقع لنا بالأجایز:
أخبرنی به محمّد بن ابراهیم الخزرجی إجازة معیّنة بجمیع الكتاب المستدرك قال حدّثنا علی بن أحمد بن عبدالواحد المقدسی إذنا عن أبي‌المكارم أحمد بن محمّد بن محمّد اللبّان كتابة أخبرنا ظریف بن محمّد بن عبدالعزیز فیما أذن لی أن أرویه في غالب الظّن قال أخبرنا والدی سماعا علیه بجمیع الكتاب قال أخبرنا الحاكم سماعا علیه النّصف الأوّل منه وإجازة البّاقیه.
وقد إتّصل لنا منه أحادیث في سنن البیهقی الكبری یقول فیها البیهقی حدّثنا أبوعبدالله الحافظ في المستدرك.
واتّصلت منه قطعة وهی كتاب الدّعوات: أخبرنی أبوالفداء إسماعیل بن علی الذّهبيّ بقرائتی علیه لبعض المستدرك وأجازي الباقیّه قال أخبرنا أبوالفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر قراءة علیه وأنا أسمع لبعضه واجازة لباقیه قال أخبرنا ابوالقاسم بن عبدالله بن عمر الصّفار في كتابه أخبرنا جدّی أبوحفص عمر بن أحمد بن منصور سماعا لبعضه وإجازة لنا فیه قال أخبرنا الحاكم أبوعبدالله محمّد بن عبدالله الحافظ سماعا علیه لبعضه وإجازة لنا فیه»[footnoteRef:75]. [75: . محجة القرب ص437] 

اجازه نهم
سند چاپ دارالتّأصیل: «عبدالرّحمن بن عبدالله بن عقیل أنبانا سماحة الوالد شیخ الحنابلة العلّامة المعمّر عبدالله بن عبدالعزیز العقیل إجازة مرارا عن الشیخ المعمّر علی بن ناصر أبووادی عن نذیر حسین الدّهلوی عن الشّاه محمّد إسحاق الدّهلوی سماعا علیه لحدیثین منه إن لم یكن أكثر وإجازة بالباقی عن الشّاه عبدالعزیز الدّهلوی لحدیث منه إن لم یكن أكثر وإجازة عن أبیه الشّاه ولیّالله كذلك عن أبي‌طاهر بن إبراهیم الكورانی كذلك عن أبیه كذلك عن النّجم محمّد بن البدر محمّد الغزی عن أبیه عن إبراهیم القلقشندی عن الحافظ إبن حجر عن أبي‌هریرة إبن الذّهبيّ عن القاسم بن مظفّر عن أبي‌الحسن بن المقیّر عن أبي‌الفضل المیهنی عن أبي‌بكر احمد بن علی بن خلف الشّیرازی عن الحاكم»[footnoteRef:76]. [76: . مقدمه چاپ دارالتأصیل] 


5. عنایات علماء به کتاب المستدرک
مرجعیت علمی کتاب المستدرک علی الصّحیحین نزد اهل سنت به اندازهایست که کتابهای مختلفی با محوریت آن تألیف شده است. مانند:
· تلخیص المستدرك للشّمس الدّین الذّهبيّ؛
· حواش علی تلخیص المستدرك لسبط ابن العجميّ؛
· مختصر إستدراك الحافظ الذّهبيّ لإبن الملقّن؛
· أمالي المستخرج علی المستدرك للحافظ العراقيّ؛
· توضیح المدرك في تصحیح المستدرك للسّيوطيّ؛
· بغیة الحازم في فهرسة مستدرك الحاكم للألبانيّ؛
· رجال الحاكم في المستدرك لمقبل بن هاديّ الوادعيّ؛
· مرويّات فضائل عليّ بن أبي‌طالب في مستدرك الحاكم لأحمد الجابريّ.

با توجه به آنچه بیان شد، کتاب المستدرک علی الصّحیحین نوشته عالمی بزرگ و جلیل القدری است. هم کتاب و هم مؤلف نزد بزرگان اهل سنت جایگاه ویژهای دارند و همانطور که بیان کردیم ما نیزز تمام این کتاب را صحیح نمیدانیم، امّا این به این معنا نیست که این کتاب غیر معتبر باشد بلکه کتابی است که به عنوان مرجع است.

مختارات من فضائل أميرالمؤمنين علیه‌السلام
ثمّ بعد ما عرفت الحاكم النّيسابوري وعلوّ شأنه في علم الحديث وكتابه المستدرك على الصّحيحين وقيمته وإهتمام العلماء به؛ إخترنا بعض فضائل أميرالمؤمنين سلام الله عليه. وهذه أحاديث أخرجها الحاكم في كتابه هذا وصحّحه ووافقه شمس‌الدّين الذّهبيّ بالتصريح على تصحيحه؛ فلا شكّ في صحّة هذه الأحاديث بعد إتفاقهما على التّصحيح، فهي أحاديث صحيحة معتمد عليها يصحّ الإحتجاج بها على الخصم ويجب عليهم العمل بها والاعتقاد بمضمونها.
حديث الولاية
أخرج الحاكم (2/ 141 ح 2589):
«حدّثنا أبوأحمد بكر بن محمّد بن حمدان الصيرفي بمرو من أصل كتابه، ثنا أبوقلابة عبدالملك بن محمّد الرّقاشي، ثنا يحيى بن حمّاد، ثنا أبوعوانة، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، حدّثني عبدالله بن بريدة الأسلمي، قال:
إنّي لأمشي مع أبي‌إذ مرّ بقوم ينقصون عليّا رضي الله عنه، يقولون فيه، فقام فقال: إنّي كنت أنال من عليّ وفي نفسي عليه شيء وكنت مع خالد بن الوليد في جيش فأصابوا غنائم، فعمد عليّ إلى جارية من الخمس، فأخذها لنفسه، وكان بين عليّ وبين خالد شيء.
فقال خالد: هذه فرصتك وقد عرف خالد ألّذي في نفسي على علي.
قال: فانطلق إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم فاذكر ذلك له.
فأتيت النّبي صلّى الله عليه وسلّم، فحدّثته وكنت رجلا مكبابا، وكنت إذا حدّثت الحديث أكببت، ثم رفعت رأسي، فذكرت للنّبي صلّى الله عليه وسلّم أمر الجيش، ثمّ ذكرت له أمر عليّ فرفعت رأسي، وأوداج رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد أحمرت.
قال: قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: من كنت وليه فإنّ ‌عليّا ‌وليّه، وذهب ألّذي في نفسي عليه.
هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرّجاه بهذه السّياقة.
إنّما أخرجه البخاري من حديث علي بن سويد بن منجوف عن عبدالله بن بريدة عن أبيه مختصرا. وليس في هذا الباب أصحّ من حديث أبي‌عوانة هذا عن الأعمش عن سعد بن عبيدة وهذا رواه وكيع بن الجرّاح عن الأعمش؛ أخبرناه أبوبكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ موسى بن إسحاق القاضي، ثنا عبدالله بن أبي‌شيبة، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، أنّه مرّ على مجلس ثمّ ذكر الحديث بطوله».
قال الذّهبيّ: «على شرط البخاري ومسلم»
نزول آية التّطهير 
أخرج الحاكم (2/ 451 ح 3558):
«حدّثنا أبوالعبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا العبّاس بن محمّد الدّوري، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبدالرّحمن بن عبدالله بن دينار، ثنا شريك بن أبي‌نمر، عن عطاء بن يسار، عن أمّ سلمة رضي الله عنها، أنّها قالت:
في بيتي نزلت هذه الآية <إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت> [الأحزاب: 33] قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، فقال: اللّهم هؤلاء أهل بيتي.
قالت أمّ سلمة: يا رسول الله، ما أنا من أهل البيت؟
قال: إنّك أهلي خير وهؤلاء أهل بيتي اللّهم أهلي أحقّ.
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه».
قال الذّهبيّ: «على شرط مسلم».
كذا روى الحاكم (3/158 ح4705):
«حدّثنا أبوبكر أحمد بن سلمان الفقيه، وأبو العبّاس محمّد بن يعقوب قالا: ثنا الحسن بن مكرم البزّار، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد الرّحمن بن عبداللّه بن دينار، عن شريك بن أبي‌نمر، عن عطاء بن يسار، عن أمّ سلمة قالت:
في بيتي نزلت: <إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت> [الأحزاب: 33] قالت: فأرسل رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم إلى عليّ وفاطمة والحسن والحسين، فقال: هؤلاء أهل بيتي.
هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرّجاه».
قال الذّهبيّ: «على شرط البخاري».
روى الحاكم (3/159 ح4706):
«حدّثنا أبوالعبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا الرّبيع بن سليمان المراديّ، وبحر بن نصر الخولانيّ، قالا: ثنا بشر بن بكر، وثنا الأوزاعيّ، حدّثني أبوعمّار، حدّثني واثلة بن الأسقع، قال:
أتيت عليّا فلم أجده، فقالت لي فاطمة: إنطلق إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يدعوه، فجاء مع رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فدخلا ودخلت معهما، فدعا رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم الحسن والحسين فأقعد كلّ واحد منهما على فخذيه، وأدنى فاطمة من حجره وزوجها، ثمّ لفّ عليهم ثوبا وقال: <إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا> [الأحزاب: 33] ثمّ قال: هؤلاء أهل بيتي، اللّهمّ أهل بيتي أحقّ.
هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين، ولم يخرّجاه.»
قال الذّهببيّ: «على شرط مسلم».
روى الحاكم (3/159 ح4707):
«حدّثنا أبوالعبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا الرّبيع بن سليمان المراديّ، وبحر بن نصر الخولانيّ، قالا: ثنا بشر بن أحمد المحبوبيّ بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيداللّه بن موسى، أنا زكريّا بن أبي‌زائدة، ثنا مصعب بن شيبة، عن صفيّة بنت شيبة، قالت: حدّثتني أمّ المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها قالت:
خرج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم غداة وعليه مرط مرجّل من شعر أسود، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها معهما، ثمّ جاء عليّ فأدخله معهم ثمّ قال: <إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا> [الأحزاب: 33].
هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين، ولم يخرّجاه».
قال الذّهبيّ: «على شرط البخاري ومسلم».
ثلاث فضائل لأميرالمؤمنين علیه‌السلام عند سعد بن أبي‌وقّاص
روى الحاكم (3/ 117 ح 4575):
«حدّثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن سنان القزاز، ثنا عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي.
وأخبرني أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا أبوبكر الحنفي، ثنا بكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد يقول:
قال معاوية لسعد بن أبي‌وقاص رضي الله عنهما: ما يمنعك أن تسبّ ابن أبي‌طالب؟
قال: فقال: لا أسبّ ما ذكرت ثلاثا قالهنّ له رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النّعم.
قال له معاوية: ما هنّ يا أباإسحاق؟
قال: لا أسبّه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي، فأخذ عليّا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه، ثم قال: ربّ، إنّ هؤلاء أهل بيتي.
ولا أسبّه ما ذكرت حين خلفه في غزوة تبوك غزّاها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فقال له علي: خلّفتني مع الصّبيان والنّساء، قال: ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا نبوة بعدي.
ولا أسبّه ما ذكرت يوم خيبر، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لأعطينّ هذه الرّاية رجلا يحب الله ورسوله، ويفتح الله على يديه. فتطاولنا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: أين عليّ؟ قالوا: هو أرمد، فقال: ادعوه. فدعوه فبصق في وجهه، ثم أعطاه الرّاية، ففتح الله عليه.
قال: فلا والله ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة.
هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين، ولم يخرجاه بهذه السّياقة، وقد إتّفقا جميعا على إخراج حديث المؤاخاة وحديث الرّاية» 
قال الذّهبيّ: «على شرط مسلم فقط»
أميرالمؤمنين علیه‌السلام أوّل من آمن وصلّى
روى الحاكم (3/ 121 ح 4586):
«حدّثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبدالجبار، ثنا يونس بن بكير، عن يوسف بن صهيب، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال:
إنطلق أبوذر ونعيم ابن عمّ أبي‌ذر، وأنا معهم نطلب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو بالجبل مكتتم، فقال أبوذر: يا محمّد، آتيناك نسمع ما تقول، وإلى ما تدعو، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أقول لا إله إلّا الله، وإنّي رسول الله. فآمن به أبوذر وصاحبه وآمنت به، وكان علي في حاجة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرسله فيها. وأوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الإثنين وصلّى عليّ يوم الثّلاثاء.
صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه».
قال الذّهبيّ: «صحيح»
أميرالمؤمنين من رسول الله ورسول الله منه علیهماالسلام
روى الحاكم (3/ 130 ح 4614):
«أخبرنا أبوالعباس محمّد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيدالله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن أبي‌إسحاق، عن هبيرة بن يريم، وهانئ بن هانئ، عن عليّ رضي الله عنه قال:
لمّا خرجنا من مكة إتّبعتنا إبنة حمزة فنادت: يا عمّ، يا عمّ، فأخذت بيدها فناولتها فاطمة، قلت: دونك إبنة عمّك، فلمّا قدّمنا المدينة إختصمنا فيها أنا وزيد وجعفر، فقلت: أنا أخذتها وهي إبنة عمّي، وقال: زيد إبنة أخي، وقال جعفر: إبنة عمّي وخالتها عندي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي.  وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال لي: أنت منّي وأنا منك. إدفعوها إلى خالتها، فإنّ الخالة أمّ. فقلت: ألا تزوّجها يا رسول الله؟ قال: أنّها إبنة أخي من الرّضاعة.
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ إنّما إتّفقا على حديث أبي‌إسحاق، عن البراء مختصرا».
قال الذّهبيّ: «صحيح»
من سبّ أميرالمؤمنين سبّ رسول الله علیهماالسلام
روى الحاكم (3/ 130 ح 4615):
«أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمّد بن سعد العوفي، ثنا يحيى بن أبي‌بكير، ثنا إسرائيل، عن أبي‌إسحاق، عن أبي‌عبدالله الجدليّ قال:
دخلت على أمّ سلمة رضي الله عنها فقالت لي: أيسبّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيكم؟
فقلت: معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوها.
فقالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من سبّ عليّا فقد سبّني.
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقد رواه بكير بن عثمان البجليّ، عن أبي‌إسحاق بزيادة ألفاظ».
قال الذّهبيّ: «صحيح».
إطاعة أميرالمؤمنين وعصيانه علیه‌السلام
روى الحاكم (3/ 130 ح 4617):
«أخبرنا أبوأحمد محمّد بن محمّد الشّيباني من أصل كتابه، ثنا علي بن سعيد بن بشير الرّازي بمصر، ثنا الحسن بن حماد الحضرمي، ثنا يحيى بن يعلى، ثنا بسام الصّيرفي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن معاوية بن ثعلبة، عن أبي‌ذر رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني.
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه».
قال الذّهبيّ: «صحيح».
من آذى أميرالمؤمنين فقد آذى رسول الله علیهماالسلام
روى الحاكم (3/ 131 ح 4619):
«حدّثنا أبوالعبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا أبوزرعة الدمشقي، ثنا محمّد بن خالد الوهبي، ثنا محمّد بن إسحاق.
وأخبرناه أحمد بن جعفر البزّار، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن محمّد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل بن سنان، عن عبدالله بن نيار الأسلمي، عن عمرو بن شاس الأسلمي، وكان من أصحاب الحديبية، قال:
خرجنا مع عليّ رضي الله عنه إلى اليمن فجفاني في سفره ذلك حتى وجدت في نفسي، فلمّا قدّمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فدخلت المسجد ذات غداة، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ناس من أصحابه، فلمّا رآني أبدني عينيه، قال: يقول: حدّد إليّ النّظر حتّى إذا جلست، قال: يا عمرو، أما والله لقد آذيتني.
فقلت: أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله.
قال: بلى، من آذى عليّا فقد آذاني.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
قال الذّهبيّ: «صحيح».
كنز أميرالمؤمنين علیه‌السلام في الجنّة
روى الحاكم (3/ 133 ح 4623):
«حدّثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفّان العامري، ثنا عبدالله بن نمير، أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا أبوعصمة سهل بن المتوكّل البخاري، ثنا عفّان، وسليمان بن حرب قالا: ثنا حمّاد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم التّيمي، عن سلمة بن أبي‌الطّفيل، أظنه عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه قال:
قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا عليّ ‌إنّ ‌لك ‌كنزا ‌في ‌الجنة، وإنّك ذو قرنيها فلا تتّبعن النّظرة نظرة، فإنّ لك الأولى وليست لك الآخرة.
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه.»
قال الذّهبيّ: «صحيح».
عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ علیه‌السلام
روى الحاكم (3/134 ح4628):
«أخبرنا أبوبكر محمّد بن عبدالله الحفيد، ثنا أحمد بن محمّد بن نصر، ثنا عمرو بن طلحة القناد الثّقة المأمون، ثنا عليّ بن هاشم بن البريد، عن أبيه قال: حدثني أبوسعيد التيمي، عن أبي‌ثابت، مولى أبي‌ذر قال:
كنت مع عليّ رضي الله عنه يوم الجمل، فلمّا رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل النّاس، فكشف الله ‌عنّي ‌ذلك ‌عند ‌صلاة الظّهر، فقاتلت مع أميرالمؤمنين، فلمّا فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أمّ سلمة فقلت: إنّي والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا ولكنّي مولى لأبي‌ذر.
فقالت: مرحبا.
فقصصت عليها قصّتي.
فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟
قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عنّي عند زوال الشّمس.
قالت: أحسنت سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لن يتفرقا حتّى يردا عليّ الحوض.
هذا حديث صحيح الإسناد وأبوسعيد التّيمي هو عقيصاء ثقة مأمون، ولم يخرجاه».
قال الذّهبيّ: «صحيح».
سدّ الأبواب إلّا باب عليّ علیه‌السلام
روى الحاكم (3/135 ح4631):
«أخبرنا أبوبكر أحمد بن جعفر البزّاز ببغداد، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا محمّد بن جعفر، ثنا عوف، عن ميمون أبي‌عبدالله، عن زيد بن أرقم قال:
كانت لنفر من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبواب شارعة في المسجد، فقال يوما: ‌سدّوا ‌هذه ‌الأبواب إلّا باب عليّ.
قال: فتكلّم في ذلك ناس فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أمّا بعد: فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ، فقال فيه قائلكم، والله ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكّن أمرت بشيء فاتّبعته.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.»
قال الذّهبيّ: «صحيح».
حبّ أميرالمؤمنين علیه‌السلام وبغضه
روى الحاكم (3/141 ح4648):
«أخبرني أحمد بن عثمان بن يحيى المقرّي ببغداد، ثنا أبوبكر بن أبي‌العوام الرّياحي، ثنا أبوزيد سعيد بن أوس الأنصاري، ثنا عوف عن أبي‌عثمان النّهدي قال: 
قال رجل لسلمان: ما أشدّ حبّك لعليّ.
قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من أحبّ عليّا فقد أحبّني، ‌ومن ‌أبغض ‌عليّا فقد أبغضني.
هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين، ولم يخرجاه».
قال الذّهبيّ: «على شرط البخاري ومسلم».
خصائص أميرالمؤمنين علیه‌السلام العشرة
روى الحاكم (3/143 ح4652):
«أخبرنا أبوبكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ببغداد من أصل كتابه، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا يحيى بن حمّاد، ثنا أبوعوانة، ثنا أبوبلج، ثنا عمرو بن ميمون قال:
إنّي لجالس عند ابن عبّاس، إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: يا ابن عبّاس، إمّا أن تقوم معنا، وإمّا أن تخلو بنا من بين هؤلاء.
قال: فقال ابن عبّاس: بل أنا أقوم معكم، قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى.
قال: فابتدءوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا.
قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره.
وقعوا في رجل قال له النّبي صلّى الله عليه وسلّم: لأبعثنّ رجلا لا يخزيه الله أبدا، يحبّ الله ورسوله ‌ويحبّه ‌الله ‌ورسوله. فاستشرف لها مستشرف فقال: أين عليّ؟ فقالوا: إنّه في الرّحى يطحن، قال: وما كان أحدهم ليطحن. قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر، قال: فنفث في عينيه، ثمّ هزّ الرّاية ثلاثا فأعطاها إياه، فجاء علي بصفية بنت حيي.
قال ابن عبّاس: ثمّ بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلانا بسورة التّوبة، فبعث عليّا خلفه فأخذها منه، وقال: لا يذهب بها إلّا رجل هو منّي وأنا منه.
فقال ابن عبّاس: وقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم لبني عمّه: أيّكم يواليني في الدّنيا والآخرة؟ قال: وعلّي جالس معهم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأقبل على رجل منهم، فقال: أيّكم يواليني في الدّنيا والآخرة؟ فأبوا، فقال لعليّ: أنت وليي في الدّنيا والآخرة.
قال ابن عبّاس: وكان عليّ أوّل من آمن من النّاس بعد خديجة رضي الله عنها.
قال: وأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثوبه فوضعه على عليّ وفاطمة وحسن وحسين وقال: <إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا> [الأحزاب: 33].
قال ابن عبّاس: وشرى عليّ نفسه، فلبس ثوب النّبي صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ نام في مكانه.
قال: ابن عبّاس: وكان المشركون يرمون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجاء أبوبكر رضي الله عنه وعليّ نائم، قال: وأبوبكر يحسب أنّه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فقال: يا نبيّ الله، فقال له عليّ: إنّ نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم قد إنطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبوبكر فدخل معه الغار، قال: وجعل عليّ رضي الله عنه يرمي بالحجارة كما كان رمي نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يتضوّر، وقد لفّ رأسه في الثّوب لا يخرجه حتّى أصبح، ثمّ كشف عن رأسه فقالوا: إنّك للئيم وكان صاحبك لا يتضوّر ونحن نرميه، وأنت تتضوّر وقد إستنكرنا ذلك.
فقال ابن عبّاس: وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غزوة تبوك وخرج بالنّاس معه، قال: فقال له عليّ: أخرج معك؟ قال: فقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم لا. فبكى عليّ فقال له: أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبيّ، إنّه لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي.
قال ابن عبّاس: وقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة.
قال ابن عبّاس: وسدّ رسول صلّى الله عليه وسلّم أبواب المسجد غير باب عليّ فكان يدخل المسجد جنبا، وهو طريقه ليس له طريق غيره.
قال ابن عبّاس: وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت مولاه، فإنّ مولاه عليّ.
قال ابن عبّاس: وقد أخبرنا الله عزّ وجلّ في القرآن إنّه رضي عن أصحاب الشّجرة، فعلم ما في قلوبهم، فهل أخبرنا أنّه سخط عليهم بعد ذلك، قال ابن عبّاس: وقال نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم لعمر رضي الله عنه حين قال: إئذن لي فاضرب عنقه، قال: وكنت فاعلا وما يدريك لعلّ الله قد إطلع على أهل بدر، فقال: إعملوا ما شئتم.
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه بهذه السّياقة.
وقد حدّثنا السّيّد الأوحد أبويعلى حمزة بن محمّد الزيدي رضي الله عنه، ثنا أبوالحسن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني القطّان، قال: سمعت أباحاتم الرّازي، يقول: كان يعجبهم أن يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن حنبل رضي الله عنه».
قال الذّهبيّ: «صحيح».
أميرالمؤمنين علیه‌السلام ‌لأخشن في ذات الله وفي سبيل الله
روى الحاكم (3/144 ح4654):
«أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدّثني عبدالله بن عبدالرّحمن بن معمر أبوطوالة الأنصاري، عن سليمان بن محمّد بن كعب بن عجرة، عن زينب بنت أبي‌سعيد، عن أبي‌سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
شكا عليّ بن أبي‌طالب النّاس إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقام فينا خطيبا، فسمعته يقول: أيّها النّاس، ‌لا ‌تشكوا ‌عليّا ‌فوالله ‌إنّه ‌لأخشن في ذات الله وفي سبيل الله.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه.»
قال الذّهبيّ: «صحيح».
أميرالمؤمنين علیه‌السلام والقضاء
روى الحاكم (3/145 ح4658):
«حدّثني علي بن حمشاذ، ثنا العبّاس بن الفضل الأسفاطي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبوبكر بن عياش، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي‌البختري قال: 
قال عليّ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى اليمن.
قال: فقلت: يا رسول الله، إنّي رجل شابّ، وأنّه ‌يرد ‌عليّ ‌من ‌القضاء ما لا علم لي به.
قال: فوضع يده على صدري، وقال: اللّهمّ ثبّت لسانه، واهد قلبه. فما شككت في القضاء أو في قضاء بعد.
هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه.»
قال الذّهبيّ: «على شرط البخاري ومسلم».
مقام أميرالمؤمنين علیه‌السلام ورسول الله صلی الله علیه وآله في القيامة
روى الحاكم (3/147 ح4664):
«أخبرني أبوبكر إسماعيل بن الفقيه بالرّي، ثنا أبوحاتم محمّد بن إدريس، ثنا كثير بن يحيى، ثنا أبوعوانة داود بن أبي‌عوف، عن عبدالرّحمن بن أبي‌زياد، أنّه سمع عبدالله بن الحارث بن نوفل، يقول: ثنا أبوسعيد الخدري رضي الله عنه:
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال: ‌إنّي ‌وإيّاك ‌وهذا ‌النّائم -يعني عليّا- وهما -يعني الحسن والحسين- لفي مكان واحد يوم القيامة.
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
قال الذّهبيّ: «صحيح».
اشتياق الجنّة إلى أميرالمؤمنين علیه‌السلام
روى الحاكم (3/148 ح4666):
«حدّثنا أبوبكر بن إسحاق، أنبأ محمّد بن عيسى بن السّكن الواسطي، ثنا شهاب بن عباد، ثنا محمّد بن بشر، ثنا الحسن بن حيّ، عن أبي‌ربيعة الأيادي، عن الحسن، عن أنس قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ‌إشتاقت ‌الجنّة إلى ثلاثة عليّ وعمّار وسلمان.
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
قال الذّهبيّ: «صحيح».
نزول آية المباهلة
روى الحاكم (3/163 ح4719):
«أخبرني جعفر بن محمّد بن نصير الخلديّ ببغداد، ثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: لمّا نزلت هذه الآية: <ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم> [آل عمران: 61] دعا رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم عليّا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي اللّه عنهم، فقال: اللّهمّ هؤلاء أهلي.
هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين، ولم يخرّجاه».
[bookmark: _GoBack]قال الذّهبيّ: «على شرط البخاري ومسلم».
أميرالمؤمنين علیه‌السلام أحبّ الرّجال إلى النبيّ صلی الله علیه وآله
روى الحاكم (3/168 ح4735):
«حدّثنا أبوالعبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا العبّاس بن محمّد الدّوريّ، ثنا شاذان الأسود بن عامر، ثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن عبداللّه بن عطاء، عن عبداللّه بن بريدة، عن أبيه قال:
كان أحبّ النّساء إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فاطمة ومن الرّجال عليّ.
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه».
قال الذّهبيّ: «صحيح».
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